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 مقدمه

پاردازد. شناسای و اخالاق مایای است که به تبیین رابطه میان انسانرشتهشناسی اخلاق یکی از موضوعات میانانسان

وین ابداعی و تاازه تسسایس اسات و از ایان رو، هار روز توجاه پژوهشاگران شناسی اخلاق، از عنااگرچه، عنوان انسان

شناسی و اخالاق ماورد اهتماام باوده و در کند، ولی در آثار گذشتگان نیز تبیین رابطه انسانبیشتری را به خود جلب می

 شده است.شناختی تبیین این آثار، اخلاق  بر پایه مبانی انسان

ه نشاان تجربدر این میان،  توجه داشته است.شناخت هستی،  به ش خود در کره خاکی،از همان ابتدای پیدای انسان

 از زماانی مادت گذارد،می هستیپای به عرصه زمانی ست که ابوده ترین سؤال برای انسان، خود اوغامضکه  می دهد

، گفتاار اول، 1992  ،ابوطاابییشاود. )می خاار  گردوناه ایان از غریبای وجاه باه سرانجام و زیدمی پیری تا کودکی

ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخار پدیداری اخلاق(؛ از این رو همواره با خود نجوا داشته است که از کجا آمده

 ننمایی وطنم. 

شناسی است، زمینه سازِ پرسش چهاارمی اسات ها در زمینه انسانترین پرسشاین سه پرسش ضمن این که از مهم

مطرح است و آن این که انسان برای رسیدن باه ساعادت، چاه کارهاایی را بایاد انجاام دهاد و چاه  که در حوزه اخلاق

 کارهایی را باید ترب کند. 

 و اصالاح رشاد باهنیازهای بنیادی و متعالی خود را به خوبی نشناسد، و  همه ابعاد وجودی انسانبدیهی است اگر 

تبارشناسای » ،نیچه نی از دوره مدرنیسم مث پردازریهز این رو، نظ، پیشگفتار(. ا1991، رضاقلی)نخواهد بود قادر خود 

، 1992. )ابوطاالبی، نگاردگفته است، می« ماورای خیروشر  »کردن آنچه در ای بر روشنعنوان تکملهخود را به« اخلاق

گاناه نفاس انساان گفتار اول، پدیداری اخلاق(؛ همان طور که در گذشته، فیلسوفان، علم اخلاق را بر محور قوای ساه 

 کردند. تبیین و تشریح می

بر این اساس، یکی از مسائ  مهمی که انسان شناسی اخلاق در کنار توصیف هنجارهای اخلاقی جوامع گوناگون، 

ها بار اخالاق اقاوام و جواماع تاسثیر نهااده اندیشاه و هافلسافه مفاهیم، به آن ها می پردازد، این مسئله است که چگونه

 ، پیشگفتار(.1991، رضاقلی)است
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شود و به ترتیب، باا بهاره گیاری از شناسی از نظر روش به چهارگونه علمی، عرفانی، فلسفی و دینی تقسیم میانسان

روش تجربی، سیر و سلوب عرفانی، تعق  و اندیشه فلسفی و متون دینی)وحیانی( به مطالعه و بررسای حقیقات انساان 

 (08-04، صص2831سروپناه و میرزایی، ؛ خ10ا  11ص  ،2831رجبی، پردازد. )می

، اولین بار توسط پیکو دلا میرانادولا «Anthropologie»با اصطلاح رایج امروزی، معادل لاتین « انسان شناسی»

در  روش تجربایبه کاارگیری  محصول ،شناسیاین نوع انسانتبلور یافت. « در باب منزلت آدمی»م ( در کتاب  2010)

روش  (.111ص، 2811؛ خساروپناه، 21ص، 2831رجبای،؛ 1-2، صاص2834کس، شناخت انساان اسات. )دیار
-کناد. در ایان ناوع انساانهای وجاودی او بحاث میها و سااحتنیز  بر پایه عق  از حقیقت انسان و توانایی 1فلسفی

ماورد کنناد، تعبیر می« نفس»شناسی، حقیقت کلی)متشک  از روح و جسم( انسان که فلاسفه از این حقیقت کلی، به 

کوشاد از راه عاارف در روش عرفاانی می (112-118، ؛ خساروپناه23-21ص، 2831گیرد. )رجبی، بررسی قرار می

شناسای انسان (31-31ص ،2811 ،؛ خساروپناه23-21ص ، 2831 )رجبای،شهود درونی به شناخت انسان برسد. 

، 2831کناد. )رجبای، ی آشاکار میآیاد، باه کماح وحاهای دیگر به دست نمیدینی)وحیانی( حقایقی را که با روش

 (12ا21ص

شناسای برند، ویژگی خاص خودشاان را دارناد: انسانشناسی با توجه به روشی که به کار میهر کدام از انواع انسان

شناسای فلسافی، کلای، پیشاین و آزاداندیشاانه اسات؛ نگر، پسین و ابطاال پاذیر اسات؛ انسانعلمی)تجربی(، جزئی

شناسای دینای تاا جاایی کاه در متاون شخصی و غیرقاب  انتقال به دیگران است و سرانجام انسانشناسی عرفانی، انسان

 ( 10ا 11ص ،2831رجبی، دینی به آنها تصریح شده است، قدسی، چون وچراناپذیر و فراتاریخی است. )

از مساائ   به رغم خلأها و نکات ضعفی کاه در برخای -در حالی که عمده مسائ  انسان شناسی فلسفی و عرفانی

از گذشته تا کنون، از آبخشور معارف دینی سیراب شده اند، ولی انسان شناسی  -شوداین دو نوع انسان شناسی دیده می

هاا باه های اساسی است که بخشای از آنتجربی به مثابه روشی نوپدید، از نظر ارتباط و همسویی با دین، دچار چالش

                                                 
امروزه در غرب انسان شناسی فلسفی معنای دیگری پیدا کرده است؛ زیرا فلسفه به معنای به کارگیری هر ابزاری است که در جهت  -1 

ین شده است و انسان شناسی فلسفی هم از این مسئله تأثیر کند. بدین ترتیب فلسفه، با رویکرد تجربی عجفهم مسائل عقلی کمک می

 پذیرفته است.
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 حوزه اخلاق مربوط است. 

ه مکاتب امروزین غربی، به رغم شدت و ضعف، مکتاب اومانیسام اسات. ایان مکتاب از نظار آبشخور همه خرد

نشانده است و بر سرساپردگی و شایفتگی خاود پافشااری دارد و از نظار ایادئولو ی،  خدا جای به بینی، انسان راجهان

تارین از ایان رو، برجساتهپنادارد؛ گذاری رفتارهای انساان را، انساان مای ارزش هرگونه مرجع و شر، و خیر هر ملاب

گرایای( و سکولاریسام. )عبادلی و گرایای، لیبرالیسام )آزادیگرایای، نسابیطبیعات های این مکتب، عبارتند از:مولفه

 (.  822 - 824 ، ص2813شاکری، 

هاای گویی به پرسشهای مبتنی بر آن، به هیچ وجه در پاسخبه صورت قهری، نه مکتب اومانیسم و نه خرده مکتب

شناختی مبتنی بر فلسفه و عرفاان باه طور که مکاتب انسانکنند. همانادین انسان، خدامحورانه و متعهدانه عم  نمیبنی

هاای اخلاقای او کاه مت امن هاا و نابایساتهدلی  کمبودهایی که دارند، به تنهایی قادر نیستند به معرفی انسان و بایساته

های مدنظر پاسخ دهناد. بادین ترتیاب، بهتارین روش شن به پرسشسعادت او باشند، پرداخته و به صورت جامع و رو

منادی از تعاالیم ناورانی برای پاسخ گویی به پرسش های پیش گفته، شناخت انسان از طریق دین است که به دلی  بهره

ادی و وحی، از امتیازهایی مانند اتقان و خطاناپذیری، جامعیت، توجه به همه ابعاد انسان از حیث روحی و جسامی، ما

 معنوی، و دنیوی و اخروی برخوردار است. 

متکلمان اسلامی از گذشته تاکنون در راستای دفاع از اخلاق اسالامی مبتنای بار شاناخت انساان و نیازهاای او باا 

شناسای دینای )وحیاانی( و عقلانای کاه در آثاار تلاش های علمی زیادی انجاام داده اناد. بناابراین، لازم اسات انسان

 تر از گذشته تبیین گردد. می تبلور یافته است و نقش آن بر اخلاق، پررنگمتکلمان اسلا

یکی از متکلمان برجسته شیعه، شیخ مفید است که در چندین اثرش، درباره رابطه انسان و اخلاق با تسکید بر مناابع 

ایان اندیشامند وحیانی، سخن گفته است. آرای وی در این خصوص، در خور توجه است. از آن جاا کاه بررسای آرای 

بزرگ شیعه در موضوع مورد بحث، نقش مهمی در تبیین اخلاق اسلامی با رویکرد انسان شناسی دینی دارد و باا توجاه 

شناسی دیگر به ویژه انسان شناسی تجربی، به طور غالب به سامت اخالاق های انسانبه این که در دوران جدید، روش

اضر بر آن است تا با روش تحلیلی توصیفی به تبیین آرای شیخ مفید دربااره اند، پژوهش حلیبرال و سکولار متمای  شده
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هاای های وحیانی و عقلانی است، با مراجعه به نوشتهانسان و کاربست آن در اخلاق که از هر دو جهت، مبتنی بر آموزه

 وی مورد بررسی قرار داده و در این راستا، به دو سوال مهم ذی  پاسخ دهد: 

 شناسی مطرح کرده است؟آرایی را در خصوص انسان  شیخ مفید چه

 وی چگونه این آرا را در دفاع از مسائ  اخلاقی اسلام به کار بسته است؟

 شناختی اخلاق از دیدگاه شیخ مفیدمبانی انسان

یان شیخ مفید، در  نوشته هایش بر اساس مشی کلامی خود، به مبانی انسان شناختی متنوعی اشاره کرده اسات کاه در ا

 شود. گذارند، اشاره میها و همچنین تسثیری که هر یح از این مبانی بر اخلاق بر جای میترین آنبخش به تبیین مهم

 دو ساحتی بودن انسان -2-1

تر دیگری باه با توجه به دیدگاه متکلمان اسلامی و شیخ مفید، انسان صرفاً جسم و ماده نیست، بلکه دارای ساحت مهم

( بنابراین با توجه به این دیادگاه، ارزش هاای اخلاقای، در ارزش 14 – 13ص ، 1،  2028، مفیدد. )باشنام روح می

های ظاهری آدمی خلاصه نمی شود و پرورش اخلاقی انسان، صرفاً به معنای تنظیم رفتار ظاهری او نخواهد بود، بلکاه 

در ابعااد فاردی و اجتمااعی، و دنیاوی و در تنظیم نظام جامع و سعادت بخش اخلاقی که ضامن رشد و تعاالی انساان 

 های منبعث از آن، ضرورت قطعی دارد. اخروی باشد، توجه به بعد اصی  انسان یعنی روح و ویژگی

 حدوث و فنای نفس -2-2

گوید بنا بر دیدگاه فلاسفه غیرمسلمان، نفس یا روح، کون و فساد ندارد؛ پس از یح سو، ازلی و از ساوی شیخ مفید می

دی است. از نظر وی، این  دیدگاه فلاسفه، مستلزم تناسخ است به این معنا کاه نفاس باا از باین رفاتن صاورت دیگر اب

 (  33-31ص ، 1،  2028، مفیدهای جدیدی قرار می گیرد. )قبلی، پیوسته در صورت

ای اولین جهت بحث درباره ماهیت نفس یا روح از نگاه شیخ مفید، جهت حدوث آن اسات. وی نفاس را باه معنا

داند؛ یعنی از نظر وی، وجود نفس ازلی نیست و آغازی در زماان دارد. بناابراین، ایان کاه مصطلح حدوث، حادث می

روح انسان از ازل از بدنی به بدن دیگر منتق  شده باشد و در چرخه این تناسخ به بدن فعلای رسایده باشاد، باطا  مای 

 (  33ص  گردد. )همان،
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داناد. از نظار وی، ث و در مقایسه با حدوث بدن، نفس یا روح را حاادث مایشیخ مفید از نظر معنای اخص حدو

حدوث نفس، تومم با حدوث جسم است نه قب  از آن؛ بنابراین، نفس پیش از بدن خلق نشده است، بلکه همزمان باا آن 

خادا ارواح  خلق شده است. این نظریه برخلاف نظریه شیخ صدوق است که مستند به برخی اخبار واحاد، عقیاده دارد

ها را دو هزار سال پیش از بدن آنها آفریده است و در عالم اظله بین آنها پیوند برادری برقرار شده است؛ از ایان رو، انسان

شناساند، باا هام اخاتلاف گیرند و ارواحی که یکدیگر را نمیاند، به هم خو میارواحی که در آنجا با یکدیگر آشنا شده

 (31ا  34ص ، 1،  2028، مفیدکنند. )پیدا می

شیخ مفید در رد این اخبار استدلال می کند که اگر واقعاً ارواح پیش از بدن خلق شده بودند و در عاالم ذر ح اور 

داشتیم و در صاورت فراموشای، پاس از بایست از آن آگاهی میداشتند در حالی که از عق  و فهم برخوردار بودند، می

م، مانند اینکه اگر کسی یح سال در شهری مانند بغداد اقامت کناد و ساپس باه شاهر آوردییادآوری، آن را به خاطر می

کند و اگر هم فراموش کند، با یادآوری، خاطره آن دوبااره در ذهانش زناده دیگری کوچ کند، خاطره آنجا را فراموش نمی

 (31ا  31ص  گردد. )همان،می

صطلح آن؛ یعنی اعتقاد به ازلی بودن آن، مساتلزم تناساخ از نظر شیخ مفید، عدم اعتقاد به حدوث نفس به معنای م

باط  است؛ زیرا کسانی که به تناسخ معتقدند، به رغم اعتقاد به اص  وجودِ جزا برای انسان، بارای او جزایای در هماین 

و که نفاس عالم از طریق تناسخ قائلند؛ بنابراین، زندگی الان نفس ازلی، جزای زندگی گذشته وی بوده است و به این نح

از طریق انتقال های پیاپی در صورت های مختلف از گذشته تا به الان به جزای نیح و بد اعمال خاود رسایده اسات و 

گرایاناه ( این نظر در نقطه مقاب  نظریاه غایات33 -31ص  یابد. )همان،بعد از این نیز این چرخه همین طور ادامه می

 باشد. ل در آخرت است، میاخلاق اسلامی که معتقد به وجود جزای اعما

عدم اعتقاد به حدوث نفس به معنای دوم؛ یعنی اعتقاد به خلقت روح قب  از جسم، مساتلزم آن اسات کاه در کناار 

پاذیرد؛ از ایان اختیار انسان، عوام  دیگری را نیز در افعال اخلاقی او ملاب قرار دهیم و شیخ مفید این استلزام را نمای

ی  که در اعمال اخلاقی انسان تسثیرگذار باشد؛ به نحوی که به تنویع انسان ها از نظار خاوبی و رو، به هیچ عاملی پیشین

بدی از نظر پیشینی منجر شود، غیر از عام  استعداد که همراه با خلقت توممان جسم و روح آفریده شده اسات، معتقاد 
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 (01ص  داند. )همان،ختیار مینیست؛ از این رو، وی تنها عام  تسثیرگذار در اخلاق انسان را، عام  ا

جهت دیگر بحث درباره ماهیت نفس آن است که شیخ مفید، برخلاف نظر فلاسفه، باه فناا و فسااد نفاس معتقاد 

( همچناین وی در .33هماان، ص است. به اعتقاد او، بقای نفس، به مث  ازلی بودن آن، مستلزم تناسخ باطا  اسات. )

  ُّ مَنْ عَلَیْها فاان  وَ یَبْقایک»فرماید: ن آیه از قرآن نیز تمسح کرده است که میخصوص اثبات فنا و عدم بقای نفس به ای

کْرامِ  كَ ذُو الْجَلالِ وَ الِْْ  (  31، ص1،  2028، مفید؛ 11-11)الرحمن: « وَجْهُ رَبِّ

امار از نظار درباره این دیدگاه شیخ مفید، باید گفت که منظور وی از فساد نفس، فساد مطلق آن نیسات؛ زیارا ایان 

آید، منظور او فساد نفس از نظار حیاات بعاد عق  محال است. آن طور که از عبارات وی در این خصوص به دست می

 تر است؛ زیارا وی فناای نفاس را در برابار تناساخ آن قارار داده اسات؛)همان،مرگ است؛ این تفسیر از کلام وی وجیه

دهاد؛ مگار ماوارد نای جسام، ویژگای حیاات را از دسات مای( بنابراین مقصود وی آن است که نفس بعد از ف14ص

استثناء؛ یعنی مومنان محض و کافران محض کاه امکاان اداماه حیاات آناان در قالاب جسام مثاالی در بارز  وجاود 

 (18-33ص  دارد)همان،

این سخن شیخ مفید در بیان استثناء که به نظر می رسد مستلزم تخصایص اکثار اسات، از دو جهات قابا  توجیاه 

است. جهت اول آن که  اغلب افراد انسان بعد از مرگ در دو گروه استثنا شده قرار ندارند؛ یعنی مومن محض و یاا کاافر 

گیرناد. محض نیستند، بلکه از نوع متوسطین در ایمانند که حیات آن ها از بین رفته و در حالت عدم هوشیاری قرار مای

مت، همه انسان ها، حتی همه جانداران، بالأخره حیات خود را از دسات جهت دوم این که بعد از برز ، با نفخه اول قیا

یابند؛ بنابراین اص  اولی درباره حیات انسان بعد از مرگ، عدم حیات اوسات دهند و دوباره در نفخه دوم آن را بازمیمی

 و بر این اساس تناسخ نیز باط  است.

انسان از نگاه غایت شناختی دارد؛ زیرا با اعتقااد باه تناساخ و نفی تناسخ، تسثیر اخلاقی به سزایی در افعال اخلاقی 

رسیدن انسان به جزای اعمال در این دنیا که گنجایش مکافات اعمال خوب و بد را نادارد، انگیازه کاافی بارای انساان، 

 کند.جهت تعیین یا تغییر نوع رفتار اخلاقی فراهم نمی

معنای دوم( از دیدگاه شیخ مفیاد، تناگ کاردن مفهاوم و مصاداق  یکی از نتایج اخلاقیِ اعتقاد به حدوث نفس )به
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فطرت است؛ بر این اساس، وی فطرت را به معنای خلقت و استعداد تلقی کرده است؛ از این رو، به هیچ نوع شاناختی 

 (.  14ص فطری و بالفع  قب  از تولد انسان معتقد نیست )همان،

در دو بابِ فطرت و طینتِ انسان که بار تاسثیر نسابی آن دو بار اخالاق اگرچه این نظر شیخ مفید، با روایات فراوانی 

قائلند، در تقاب  است، ولی نکته قاب  تسم  آن است که حتی با فرض اعتقاد به وجود فطرت بالفع  قب  از تولد انساان و 

ر کنار عاما  اصالی اختیاار ای نیست که بتوان برای آن سهم مشخص و ثابتی دتسثیر آن بر اخلاق، باز این تسثیر، به گونه

ها به هر میزان که به شکوفایی فطرت خود توجه دارند،  به هماان میازان، از حیاات اخلاقای در نظر گرفت. بلکه، انسان

 شوند.بیشتری برخوردار می

 نفی جبر و اثبات نظریه امر بین الأمرین -2-3

انسان رابطه دارد، مسسله جبر و تفویض است. بدون شناختی که با افعال اخلاقی یکی دیگر از مسائ  بنیادین انسان
ترین ترین و مشک شود، از اساسیشح شناسایی فاع  حقیقی افعال به خصوص گناهان و شروراتی که از او صادر می

تواند خاستگاه بحث مباحث علم کلام است. بر این اساس، افعال اخلاقی انسان و انتساب آن ها به انسان یا خدا می

 . اختیار باشد جبر و

از دیدگاه شیخ مفید، معنای جبر، اضطرار به سوی فع  به وسیله قهر و غلبه است و حقیقت آن ایجاد فع  در خلاق  

که قدرتی برای دفع آن داشته باشند و یا بتوانند مانع وجود آن فع  شوند و نیز تفویض باه ایان معناسات است، بدون این

م افعال از مردم برداشته شود، به طوری که مردم هر عملی خواستند به راحتای انجاام که هر گونه محظور و مانع در انجا

داناد؛ اگرچاه باا توجاه باه دهند. بر این اساس، وی مانند سایر متکلمان شیعی، انسان را حقیقتاً فاع  افعال خویش می

داوند در افعال بنادگان را نادیاده توان نقش مؤثر خفراهم شدن قدرت و دیگر امکانات انجام فع  از سوی خداوند، نمی

گرفت. در نتیجه از دیدگاه وی، نه نظریه جبر محض صحیح است و نه نظریه تفاویض و اختیاار محاض، بلکاه نظریاه 

   .(01ص  )همان، اند.صحیح در این زمینه، همان نظریه امر بین الامرین است که اه  بیت)ع( مطرح کرده

الأمرین به این معناست که خدای تعالی مردم را بر انجام افعال خود قادر و توانا  از دیدگاه شیخ مفید، نظریه امر بین

کرد و آنها را در انجام اعمال خویش قدرت بخشید، ولی در عین حال حدود و مرزها و چارچوبی برای ایشان در انجاام 
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کاه خداوناد عمال زشت نهی کرد. پس ایاناعمال قرار داد و آنان را به وسیله تشویق و یا تهدید، به اعمال نیح امر و از ا

که امر و نهی او مناع از برخای اعماال، بادان مردم را بر انجام اعمال متمکن کرد، به معنای نفی جبر مطلق است؛ چنان

   .)همان( معناست که تفویض مطلق در کار نیست.

آزادی اخلاقای قارار دارد. تبیاین  شود که در برابرامروزه، بحث جبر و اختیار، در قالبِ موجبیت اخلاقی مطرح می

هاای مختلاف اخلاقای مانناد نظریه موجبیت اخلاقی از آن جهت دارای اهمیت است کاه لاوازم و نتاایج آن در حوزه

مسؤلیت اخلاقی، تکلیف و نسبت اراده انسان با اراده خداوند تسثیر خواهد گذاشت. البته برای شناخت نظریه موجبیات 

ی را شناخت. اخلاقی، باید نظریه موجب  یت عل 

ی یعنی هر حادثه  تی دارد. لذا این نظریه در اص ، نظریهموجبیت عل  ای درباره اخلاق هنجاری نیست، بلکاه ای عل 

ت عام است، اما لوازم این نظریه در اخلاق کاربرد دارد؛ پرسشی کاه بار اسااس ایان نظریاه مطارح آموزه ای درباره علی 

تی خار  از انسان است، یا وابسته باه خاود انساان اسات و باه قی انساناست آن است که آیا اعمال اخلا ، مربوط به عل 

ی در اعمال انسان حاکم است یا اختیار انسان. بر اساس جاواب هاایی کاه ایان پرساش داده تعبیر دیگر آیا موجبیت عل 

   است: شده است، سه نظریه نمودار شده

 الف ـ موجبیت علیّ افراطی

ا جبرگرایی در اعمال اخلاقی انسان موافقت دارد، بر آن است که هر چیزی در جهان از جمله گازینش و این دیدگاه که ب

ات درونای و یاا برخاساته از  تای دارد؛ خاواه ایان عل  تی است. به این معنا هر رفتار اخلاقی، عل  رفتار انسان، ناشی از عل 

ی، این است که آزادی انتخاب، یح امار ( چالش اساسی م213ص ، 2831 ، فرانکنا محیط پیرامونی باشد.) وجبیت عل 

می بیش نیست و این توهم ناشی از جه  افراد به عل  انتخابشان است؛ بدین ترتیاب، در رابطاه باا اعماال انساان،  توه 

( این نظریه، به وضاوح 118ص ، 2833پالمر، توان از ستایش یا نکوهش اخلاقی و یا الزام اخلاقی سخن گفت. )نمی

 ه ممر بین الأمرین ناسازگار است؛ از این رو، از دیدگاه شیخ مفید، قاب  قبول نیست.با نظری

 ب ـ اختیارگرایی  
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ی، بیان می ت عل  کند انسان تنها زمانی به عنوان یح فاعا  مختاار خواهاد باود کاه باا این نظریه، در نقطه مقاب  موجبی 

ت عام در رفتارهای اخلاقی انساان انتخاب در رفتارهای خود اعم از صواب و خطا مواجه باشد.  اختیارگرایان، نقش علی 

بنابراین، به مثا   (111ا  113، ص دانند. )همانکنند و بر این اساس، رفتار انسان را غیر قاب  پیش بینی میرا انکار می

ی، نظریه  مارینِ  لَا جَبرَ وَ لَا تَفویضَ و»اختیارگرایی نیز، با نظریه صحیح و معتدل نظریه موجبیت عل 
َ
« لکِن ممار  بَاینَ الأ

 پذیرد. (  در تقاب  است و طبعاً شیخ مفید، آن را نیز نمی214، ص2)کافی،  

 گرایی معتدلج ـ موجبیت

ات داشاتن گرایی معتدل، هر دو نظریهطبق نظریه موجبیت ی قبلی مردود است. از دیدگاه مادافعان ایان نظریاه، ناه عل 

تای در دربااره اعماال اعمال انسان، مستلزم نفی اختیار  است و نه آزادانه عم  کردن انسان، به معنای نفی هار گوناه علی 

شاود و او انسان است. در واقع به دلی  اینکه به طور غالب، هیچ گونه فشار بیرونی بر انسان در انجام اعمالش وارد نمای

انساان از آن جهات کاه امیاال درونای  توان گفت اعمالزند، میصرفاً بر اساس امیال درونی خود دست به انتخاب می

ی سازگار بوده و از آن جهت کاه امیاال خاود انساان در فعا  وی، جزوِ عل  اعمالش محسوب می شود، با موجبیت عل 

 (111، ص2833المر، شود، با اختیارگرایی سازگار است. )پاخلاقی وی موثر واقع می

ت را در افعال اخلاقی مییرا آننظریه اخیر، با دیدگاه متکلمان اسلامی هماهنگ است؛ ز پذیرند، ولای ها اص  علی 

ت تاماه نیسات؛ ضرورت و حتمیت آن را نمی ، به معنای تحقق علی  ت عام  پذیرند. متکلمان اسلامی معتقدند تحقق علی 

ات فعا  تسثیرگاذار اسات.) حلای،  از این رو اختیار انسان در کنار علم، شوق و دیگر مقدمات انجام فع ، به عنوان عل 

ساز بودن عل  مقدماتی از سوی خداوند، فعا  اخلاقای را ( شیخ مفید نیز ضمن اعتقاد به اص  زمینه843ص ، 2021

( ایان دیادگاه باا 01ص ، 1،  2028، مفیدداند. )مخلوق خود انسان محسوب کرده و آدمی را در برابر آنها مسئول می

 گرایی معتدل سازگاری دارد.موجبیت

 عقلی افعال حسن و قبح -2-4
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شیخ مفید معتقد است، افعال بر دو گونه اند: اول آنچه که عقلًا ممنوع است و آن چیزی است که عق  آن را تقبیح کارده 

کند و در این باره کند؛ مانند ظلم، سفاهت و عبث. دوم آنچه که عق  در بیان حکم آن توقف میو انسان را از آن دور می

 (  214ص، 1،  مفید «.)این گونه اخیر، مختص به عادات و شرایع استگیرد. از دلی  سمعی کمح می

ل از افعال انسان، عق  شیوه و کیفیت استدلال به حکم این قبی  افعال اخلاقی را به مکلاف  وی در خصوص نوع او 

ه می حسان و بر این اساس، شیخ مفید، دست کم در برخی از افعال اخلاقی، باه  (00ص، 0 ، 2028، مفید) دهد.تنب 

تواند انجام دهنده عم  خوب را تحساین و مرتکاب عما  باد را قبح عقلی معتقد است؛ چنان که از نظر وی،  عق  می

دهد. همچنین از دیدگاه وی، بین حسان و قابح عقلای و شارعی ملازماه کند؛ چنان که شرع این کار را انجام میتقبیح 

، 4141، مفیاد کناد.)کند و نه حَسَن عقلای را شاارع تقبایح میمی وجود دارد؛ بنابراین، نه قبیح عقلی را شارع تحسین

 (  31ص  ،6ج

بدین ترتیب، شیخ مفید با تکیه برحسن و قبح ذاتی برخی افعال و اذعان به ادراب آن توسط عقا ، عقا  را در کناار 

یکرد ف یلت گروانه شایخ تواند روشرع، به عنوان یکی از منابع معرفتی در حوزه اخلاق تلقی کرده است و این نکته می

های درونای مفید به اخلاق را، نشان دهد. بر این اساس، دیدگاه وی، از اشکالاتی مانند توجه نکردن به منش و خصلت

انسان که از سوی ف یلت گروان به همه اقسام رفتارگرایی اعم از وظیفه گروی قاعده نگر و عم  نگر و نیز غایت گاروی 

 ( مصون است.111ص، 2833پالمر،  وارد شده است، )

 قبح تکلیف ما لایطاق -2-5

شیخ مفید معتقد است تکلیف به کارهایی که از طاقت آدمی خار  است، قبیح اسات؛ از ایان رو، از خداوناد حکایم 

(. بنابراین، با توجاه باه شارائط عاماه تکلیاف مانناد 281و  01ص  ،1،  2028، مفیدگردد )چنین تکلیفی صادر نمی

ه تکلیف، عق ، در اختیار داشتن ابزار مورد نیاز برای انجام تکلیف و فقدان موانع، تکلیف باه اماوری کاه قدرت، علم ب

الاذخیر  فای علام الکالام . ص  ،شریف مرت ایدهد. )فاقد این شرایطند، عقلًا قبیح است و خداوند آن را انجام نمی

212  .) 

ف به امر محال است و تکلیف به امر محال، به جهات ایان علاوه بر این که از منظر عق  تکلیف به مالایطاق، تکلی
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فایده اسات، در قارآن نیاز تکلیاف باه مالایطااق نفای شاده اسات. خداوناد تواند آن را انجام دهد، بیکه مکلف نمی

فُ  لا»فرماید: می هُ  یُکَلِّ انادازه وساع و  کند مگر باه(؛ خداوند هیچ کس را تکلیف نمی131)بقره: « وُسْعَها إِلا   نَفْساً  اَلل 

اش. همچنین بر اساس برخی روایات، خداوند در مورد اموری که مالایطاق اند، از بنادگان رفاع تکلیاف کارده توانایی

 (  818ص ،2813صدوق، است )

گیرد و بر این اساس، هر فع  اخلاقی که ما لایطاق باشد، قبحِ تکلیف ما لایطاق در کبرای قیاسات اخلاقی قرار می

های صحت هر نظریه اخلاقی، عدم تجویز تکلیف خار  از طاقت ور خواهد بود. بدین ترتیب، یکی از ملابآغیرالزام

 انسان بوده و هر نظریه اخلاقی که تکلیف ما لایطاق را تجویز کند، غیر قاب  قبول خواهد بود. 

 تقدم استطاعت بر فعل -2-6

را مکلف فرض نمود و  توان انسانها میورت محقق شدن آناند که در صمتکلمان شرایطی را درباره مکلف مطرح کرده

در غیر این صورت، تکلیف او بیهوده و قبیح خواهد بود. آن شرایط عبارتند از: قدرت بر انجام فع ، علم یا تمکنِ علام، 

ورداری از میا  یاا بلوغ عقلی، در اختیار داشتن ابزار مورد نیاز برای انجام تکلیف، فقدان مانع برای انجام تکلیف و برخ

 (.  212ص  ،2022شریف مرت ی، نفرت، و لذت یا رنج. )

شود و در صورت نبود هار یاح از ایان شارایط، انساان از توان گفت که انسان مستطیع میبا تحقق این شرایط، می

زناد پرداشود. استطاعت تکلیف از مباحث مهمی است که متکلمان از دو جهت به بررسی آن مایاستطاعت خار  می

 شود.که در ادامه هر یح از این دو جهت تبیین می

شیخ مفید مانند معتزله و متکلمان امامیه، قائ  به استطاعت قب  از فع  اسات؛ اگرچاه از دیادگاه وی، تنهاا شارط 

( در نقطاه مقابا  ایان 18ص ،1،  2028، مفیاداستطاعت، قدرت و سلامتی خود شخص اسات، ناه بایش از آن. )
، اساتطاعت بار 1اشاعره قرار دارد. از دیدگاه اشاعره فع  صادر شده از انسان دارای سه ویژگی اتقان فعا دیدگاه، دیدگاه 

ق به امر ممکن، است. آنان معتقدند که اتقان فع  خار  از ذات انسان است و قدرت بر فع ، نیاز اگار  فع  و اراده متعلِّ

                                                 
از نظر اشاعره اتقان فعل ( 311، ص 1311فیض کاشانی، ) .بر مدار مصلحت است فعلاتقان فعل به معنای محکم کاری و انجام  -1 

 (.17ص، 1491 ، لانیباق) صرفا از طرف خدا آفریده می شود؛ زیرا او نسبت به مصلحت بندگان اطلاع دارد.
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باشاد. در جتماع دو مؤثر در وجود اسات و اماری محاال میباشد، مستلزم ابگوییم از سوی خداوند و انسان هر دو می

گیرد در اختیار بنده است. بر این اساس، آنان بر این باورند کهخداوند این میان، اراده که به یکی از امور ممکن تعلق می

کارده و در نتیجاه  کند و بنده از طریق اراده، هر طور که بخواهد در آن تصرفآفریند و میدر بنده فع  و استطاعت را می

 (.  14ص، 2101 ، باقلانیکند )آن را متوجه فع  خیر یا شر کرده و ثواب یا عقاب را کسب می

هِ لَاوِ  سَیَحْلِفُونَ »فرماید: خداوند در قرآن می (؛ باه زودی )منافقاان( باه 01)توباه: « مَعَکُامْ  لَخَرَجْناا اِسْاتَطَعْنا بِالل 

شدیم. شیخ مفیاد در اثباات اساتطاعت قبا  از توانستیم با شما خار  میاگر میخداوند قسم خواهند خورند که قطعاً 

( آیه مرباوط باه مناافقینی اسات کاه از شارکت در غازوه تباوب 10، 1،  2028کند. )مفید، فع  به این آیه تمسح می

ند، هماراه او خاار  خودداری کردند و همراه پیامبر)ص( نرفتند و گفتند اگر استطاعت خرو  همراه پیامبر)ص( را داشت

دهاد ( این آیه نشاان می111، ص1،  2021خواند. )حویزی، شدند، ولی خداوند آنها را تکذیب کرده و دروغگو می

 که منافقان استطاعت خرو  همراه پیامبر)ص( را داشتند، ولی خار  نشدند. 

به فعا  تقادم دارد؛ زیارا خداوناد  در آیه مذکور دو دلالت مهم وجود دارد. اول این بر اساس آیه، استطاعت نسبت

، دروغگو و کااذب هساتند. ایان «استطاعت نداشتیم»ها در این سخنشان که فرماید که آنمنافقان را تکذیب کرده و می

ها قب  از فع  خرو ، استطاعت آن را داشتند، ولی خار  نشدند و این به معناای تقادم اساتطاعت بدان معناست که آن

شود؛ زیارا ن که مفهوم استطاعت، شام  رفع موانع بیرونی مث  مسائ  اقتصادی و اجتماعی نیز میبر فع  است. دوم ای

در صدر همین آیه، اشاره به این نکته وجود دارد که بهانه منافقان برای عدم استطاعت، محبت به ماال و مناال دنیاا باوده 

آورند، مث  این کاه خاانواده بهانه های دیگری می( چنان که بر اساس آیاتی دیگر، 01است که امری مذموم است)توبه: 

 (28و ناموسشان بی پشت و پناه است. )احزاب: 

بناده فاعا  و متحارب »فرمایاد: روایاتی نیز ناظر به استطاعت قب  از فع  هستند. به طور مثال، امام صادق)ع( می

کند بعد از استطاعت بنده، او را تکلیف مینیست، مگر به استطاعتی که از ناحیه خداوند به همراه اوست. خداوند فقط 

 (801ص ، 2813صدوق،  «. )که مستطیع باشدو او مکلف به فعلی نیست، مگر این

فَلایکاونُ العبادُ آخاذاً و لا تارکااً إلا  بالْساتطاعةِ »یا « الْستطاعةُ قبَ  الفِع »در این روایات دیگری، عباراتی مانند 
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اند. البتاه، در مقابا  ایان ناوع به کار رفته است )همان( که حاکی از تقدم استطاعت بر فع « متقدمةً قبَ  الأمرِ و النَهی

إن »کنند. در ایان روایاات، عبااراتی همانناد روایات، روایات دیگری هستند که استطاعت مستق  از خداوند را نفی می

ةَ  بوبیَّ عیتَ الرُّ حَ مِن دُونِ اللهِ تَستطیعُ فَقد ادَّ  ه کار رفته است. )همان(. ب« زَعَمتَ من 

توان گفت شیخ مفید در بحث استطاعت به روایاات دساته اول کاه بار اساتطاعت پایش از فعا  بر این اساس می 

کنند، متمای  است. قول شیخ به استطاعت پیش از فع ، با دیدگاه دیگر وی در خصوص شاام  نباودن اراده دلالت می

نسان، کاملًا سازگاری دارد؛ زیرا از نظار وی بارخلاف نظار عماوم متکلماان تکوینی خداوند نسبت به افعال اختیاری ا

، مفیاد) امامی مدرسه کوفه، مشیت الهی در اعمال انسان دخی  نیست و فاع  افعاال انساان تنهاا خاود انساان اسات.

 (18 – 01ص  ،1  ، 4141

داناد، در بحاث شیت خداوند نمیتوان گفت چون شیخ مفید، افعال اختیاری انسان را مشمول مبر این اساس، می

تواند قائ  به استطاعت همراه فع  شود. بنابراین ناگزیر است مطابق پیش فارض کلامای خاود، از میاان استطاعت نمی

روایات مختلفی که درباره استطاعت وارد شده است، روایاتی را برخواهد گزید کاه نااظر باه اساتطاعت پایش از فعا  

د که برخلاف نظر وی، استطاعت حین فع  منافاتی با اختیار انساان نادارد؛ زیارا اساتطاعت رسباشند. البته، به نظر می

حین فع  به مث  استطاعت قب  از فع  مربوط به خود انسان است و در هر دو حالت، مشیت خداوناد بادان معناسات 

طاعت هماراه باا فعا ، بهتارین کند. از سوی دیگر، وجود روایات ناظر به اساتهای تحقق فع  را فراهم میکه وی زمینه

بینیم باه رغام فاراهم شاهد برای اثبات شمول اراده مشیت خداوند نسبت به افعال اختیاری آدمی است؛ بنابراین اگر می

کنند و مانع از تحقاق ای ظهور و بروز میشدن همه اسباب برای تحقق یح فع  اخلاقی از سوی فاع  آن، موانع عدیده

ها با مشیت الهی در ارتبااط اسات؛ از ایان رو امیرالماومنین)ع( شوند، همه اینبت و یا منفی میآن فع  چه از جنبه مث

هاا ها تصامیم(؛ با از بین رفتن04، ص13؛  12، ص21،  2040)مجلسی، « عَرفتُ اللهَ بِفَسخِ العَزائِم»فرماید: می

 خدا را شناختم. 

ن، منوط به یح سری عاواملی اسات کاه از ساوی خداوناد مفاد روایت اخیر، حاکی از آن است که استطاعت انسا

شود؛ بنابراین، قدرت بدنی انسان به تنهایی موجب استطاعت او نیست؛ بدین ترتیب باه رغام پاذیرش متعال تقدیر می
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این که استطاعت گاهی مقدم بر فع  است،  گاهی نیز استطاعت همراه با فع  است و تا زمانی که فع  به تحقق قطعای 

ه است، امکان عدم استطاعت بنده بر اساس تقدیر الهی وجود دارد. از این رو در روایات بسایاری سافارش شاده نرسید

؛ ابان 014-011، ص1،  2041کناد. )کلینای، است به دعا اهمیت دهید که ق ا )تقدیر حتمی(ی الهی را دفع می

 (224، ص2040شعبه حرانی، 

 نیتّ ملاک ارزش گذاری اخلاق -2-7

-های رفتارگرایانه در اخلاق هنجاری قرابات بیشاتری دارد؛ از ایان رو، در نگارش جسامری انسان با دیدگاهجسم انگا

گاردد و پارورش اخلاقای انساان، باه انگارانه از انسان، ارزش گذاری اخلاق، بر اساس افعال ظاهری انسان تعیین مای

 کند.مث   نیت و اخلاص پیدا نمیمعنای تنظیم رفتار ظاهری آدمی، هیچ ارتباطی با رفتارهای باطنی 

-های رفتارگرایانه در تبیین اخلاق؛ یعنی غایت انگاری و وظیفه گروی، این نوع ارزشدر هر دو شاخه اصلی دیدگاه

شود؛ دسته اول عم  اخلاقی را منحصاراً نااظر باه نتاایج یاح عما  تعریاف گذاری اخلاقی با اندب تفاوتی دیده می

این انحصار، در کنار نتایج، خصوصیات دیگری مانند توازن و اعتادال را بارای اخلاقای شادن  کند و دسته دوم با ردمی

نماید. اما نقطه اشتراب هر دو دسته، اهمیت باه رفتاار و عملکارد ظااهری افاراد، فاارغ از ملکاات یح عم  مطرح می

 (.38 – 01ص ، 2831فرانکنا،  هاست.)درونی آن

گاه متکلمان اسلامی مث  شیخ مفید که در ریشه در آیات و روایات دارد، انساان این در حالی است که بر اساس دید

( طباق ایان 14– 13ص ، 1،  2028، مفیدباشد. )صرفاً جسم و ماده نیست، بلکه دارای دو ساحت جسم و روح می

م، بر نقش باطن دیدگاه، ارزش گذاری اخلاق، منحصر در افعال ظاهری آدمی نیست؛ از این رو، در نظام اخلاقی اسلا

ت در استحقاق جزا و پاداش تسکید ویژه  ای شده است.و نی 

-مای)ص(  رسول خادابر اساس برخی روایات، هماهنگی ظاهر و باطن را از شرایط اصلی ایمان است؛ چنان که 

رابار هر کس ظاهر او نیکوتر از باطنش باشد، پس او حقیقتاً دشمن من است و هار کاه ظااهرش باا بااطنش ب»: فرماید

 بی تا،شعیری، ) .باشد، او مؤمن حقیقی است، و هر کس باطن او نیکوتر از ظاهرش باشد او دوست حقیقی خدا است

ت خالص متوقف اسات؛ چناان کاه طباق 234ص  (. بنابراین، رشد و تعالی ایمان انسان و به تبع افعال اخلاق او، بر نی 
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قُاْ  کُا ي یَعْمَاُ  عَلای »فرمایاد: کناد. خداوناد مایمای دیدگاه قرآن، هر کسی بر اساس سااختار درونای خاود عما 

ت، این آیه از قرآن معرفی کارده30اسراء: «.)شاکِلَتِهِ   ،2041 کلینای،اناد. )( برخی روایات، ریشه و ملاب ارزشمندی نی 

یااتِ »فرمایاد: (  پیامبر)ص( نیز در حادیث مشاهوری می21ص ،1  ماا الأعماالُ بِالنِّ ، 11   ،2048 مجلسای،« )إنَّ

، 1،  2812)برقای، « نیةُ المؤمنِ خَیر  مِن عَمَلهِ »( همچنین، در حدیث دیگری به همین م مون، آمده است: 231ص

 (.  882ص

ات نقا  کارده اسات ) مفیاد،  ، 18، 33، ص21،  2028علاوه بر این، شیخ مفید خود، چندین روایات درباره نی 

 ها اشاره می شود:ه در ذی  به دو مورد از این آن( ک2028؛ 811و  201، 11، 11، ص28؛  100و  101

تُهُ »امام صادق)ع( می فرماید:  تْ نِیَّ اتِهِمْ فَمَنْ صَحَّ هُ عَوْنَ الْعِبَادِ عَلَی قَدْرِ نِیَّ رَ اللَّ مَا قَدَّ هِ لَهُ وَ مَنْ قَصُارَتْ  إِنَّ تَمَّ عَوْنُ اللَّ

تُهُ  رَ قَصُرَ عَنْهُ الْعَوْنُ بِقَدْرِ الَّ  نِیَّ ت، به بندگانش یاری می«ذِي قَصَّ رسااند؛ بناابراین، کسای ؛ به درستی که خداوند بر پایه نی 

ت اش قصور داشته باشد، به میازان قصاورش، از یااری  ت درستی داشته باشد، خداوند او را یاری و کسی که در نی  که نی 

 (  11، ص28،  2028خداوند بی بهره خواهد بود. )مفید، 

ت عدم استجابت دعای برخی بندگان، فرمود: همچنین آن ح  اهَ عَازَّ » رت، در جواب پرسشی درباره عل  إِذَا دَعَا اللَّ

ة  وَ إِخْلَاص  لَمْ یُسْتَجَبْ لَهُ  (؛ به درستی که برخی اوقاات، بناده، خداوناد 101، ص21،  2028)مفید، « وَ جَ َّ لِغَیْرِنِیَّ

ت راست و اخلاص می  شود.خواند؛ از این رو، دعایش مستجاب نمیعز  و ج   را بدون نی 

ت، نق  کرده است، حاکی از  اعتقادش به نقش آن در ارزش گاذاری افعاال این که شیخ مفید خود روایاتی درباره نی 

ت را جزئی لاینفح از عما  اخلاقای  اخلاقی انسان است. بنابراین، شیخ مفید، همانند بسیاری از متکلمان اسلامی، نی 

ده است. از این رو، می توان گفت که وی به رویکرد ف یلت گروی معطاوف باه ملکاات نفساانی گارایش محسوب کر

«. چناین کان»بیان شود، ناه باه صاورت « چنین باش»گروان معتقدند قانون اخلاقی باید به صورت دارد؛ زیرا ف لیت

گاروی مهم ترین شاخصاه هاای ف ایلت( از این رو، تقدم درون بر برون و ارزش بر رفتار از 204ص، 2831فرانکنا، )

 (  34است )همان، ص
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 گیرینتیجه

و رابطه آن با اخالاق  یانسان شناخت یمبان ییناست که در آثار خود به تب یاسلام یاز متکلمان برجسته یکی یدمف یخش
از  اشیبرخاوردا بودن انسان و یبه دو ساحت یدمف یخخصوص عبارتند از: ش یندر ا یو هاییدگاهپرداخته است. اهم د

او  یافعاال ظااهر یاهانسان، بار پا یرفتارها یاخلاق ی، ارزش گذاریو یدگاهرو، از د ینروح و جسم معتقد است؛ از ا
ناه تنهاا،  یاسااس، و یانداند. بار ا یم یبلکه آن را حادث و فان ی،و نه ابد داندیم یانسان را نه ازل یدمف یخ. شیستن

از جسام را   کند، بلکه حادث بودن نفاس قبا-یم ینف  -بودن او یدر برابر ازل-ح مصطل یحادث بودن انسان به معنا
او  یادگاهنفاس از د یاست؛ البته منظور از فناا ینفس انسان به مث  جسم او فان ی،و یدگاهاز د ینهم قبول ندارد. همچن

از  یاد،مف یخاسات. شا ممکنیرفلاسفه غ یدگاهذات نفس که از د ینفس باشد، نه فنا یاتح یممکن است اشعار به فنا
 ییبه سازا یاخلاق یرتناسخ، تسث یکه مستلزم تناسخ باط  است و نف پذیردمیبودن نفس را ن یبودن و ابد یآن جهت ازل

باودن در  یاخلاقا یبارا یو قاو یکااف یزهاعتقاد به تناسخ، انگ یرادارد؛ ز یشناخت یتانسان از نگاه غا یدر افعال اخلاق
 یاناسات. ا ینالأمار ینممار با یاهنظر یرشپاذ یار،در حوزه جبر و اخت یخش یدگاه. دکندینم یجادا را یهمه ابعاد انسان

و از  یساتقائا  ن یانساان ارجا یآزاد یقرار دارد که برا ی( اخلاقیی)جبرگرا یتموجب یهسو در برابر نظر یحاز  یه،نظر
 یگارد یار. باه تعبپاذیردیرا نم یحقق فع  اخلاقت یاراده خدا برا سازیینهمطلق است که زم یاردر برابر اخت یگرد یسو

 ینشانسان در گاز یارمعتدل است که با قائ  شدن به اخت ییگرا یتهمان موجب ین،الأمر ینممر ب ریهگفت که نظ توانیم
افعاال  یبه حسن و قبح عقل ید،مف یخ. شکندیاو را فراهم م یاخلاق یریپذ یتمسئول یشرائط لازم برا ی،و عم  اخلاق

یعق  ما یهمث  عدالت و ظلم را بر پا اخلاقی،از افعال  یخوب و بد بودن برخ یصاساس، تشخ ینقائ  است و بر ا زین
هموار  یریمس یطاق،مالا یفبا اعتقاد به قبح تکل یدر اخلاق سازگار است. و گروییلتف  یکردبا رو یدگاهد ین. اداند

باه عناوان  ی،اخلاقا یاتدر حوزه نظر یطاق،مالا یفر، قبح تکلمنظ ین. از اکندیورود به حوزه اخلاق مشخص م یبرا
 یباه عناوان کبارا ی،خوب و باد افعاال اخلاقا یصاست و در حوزه تشخ یاخلاق یهنظر یحصحت  یارهایمع زا یکی

باودن  یاخلاقا یطاز شارا یکیاز انجام فع ،  یشاستطاعت انسان پ یو یدمف یخ. از منظر ششودیبه کار گرفته م یاسق
تعم  قائ  بوده و شرط درست بودن عم  را ن ییبه نقش باطن در شکوفا یدمف یخفع  است. ش یح . از داندیم یاله ی 

شاخصاه  یناست که تقدم درون بر برون و ارزش بر رفتار از مهم تار یحنزد یگرو یلتف  یکردبه رو یو یز،نگاه ن ینا
 آن است یها
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